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تقدیم به حضرت ابا  الحسن علی بن موسی الرضا علیه آلاف تحیة و 
الثناء عالم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین

به امید آن که به کرمشان سلیمان وار، ران ملخی را از موری بپذیرند و از دریای 
بی پایان علومشان، سیرابمان نمایند که:

زْجَئةٍ فَأوَْفِ لنََا الْكَیْلَ  رُّ وَ جِئْنَا ببِضَِعَةٍ مُّ نَا وَ أهَْلنََا الضُّ یا أیُّها العَزیز مَسَّ

قِین َ یَجزِى الْمُتَصَدِّ قْ عَلیَْنَا إنَِّ اللَّ وَ تَصَدَّ
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A  6.8. تبیین برکات تمدن ولایی به صورت نظام مند و بر اساس مبانی فلسفی و عرفانی
مطرح شده|305
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سخن مرکز رشد

اوّلین  در  دانشگاه  این  می گذرد.   jصادق امام  دانشگاه  تجربۀ  از  سال  سی  از  بیش 
گریزناپذیر این انقلاب، به  سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به نیازهای 
ی کنی e تأسیس شد. اسلامیّتِ  یغ مرحوم حضرت آیت الله مهدو همّت و مساعی بی در
گونه ای اسلامی تشکیل شده است، متوقّف بر داشتن برنامه ای برآمده از اسلام  که به  نظامی 
گاه به مبانی اسلامی است و بدون این دو امر، حکومت اسلامی  و مجریان و مسئولانی آ
حرکت  دارد،  اسلامی  ظواهری  صرفاً  که  حکومتی  سوی  به  و  شده  تهی  درون  از  مرور  به 
که در سال های اوّل از این دانشگاه انتظار می رفت، تعلیم و  کرد. بیشترین چیزی  خواهد 
گاه به علوم  تربیّت دانش آموختگانِ آشنا و مؤمن به معارف دینِ مبین اسلام و همچنین آ
گذشته، دانش آموختگان دانشگاه امام صادق  انسانی و اجتماعیِ روز دنیا بود. در سه دهۀ 
کم نظیر، مرحوم حضرت آیت الله  که از خرمن عالِم اخلاق، فقیه و اصولی  j با توشه ای 
طی که بر مبانی اسلامی و علوم اجتماعی یافته بودند، 

ّ
ی کنیe  برچیده بودند و با تسل مهدو

کشور مشغول به خدمت شدند و سعی نمودند تا حدّی نیازهای  در بخش های مختلف 
کنند. انقلاب و ایرانِ اسلامی را برآورده 

ی  با گذشت زمان و تعمیق و تفصیل نیازهای انقلاب اسلامی، از سویی شدّت نیاز به نیرو
کاهش یافت و از سوی دیگر، نیاز به تولیدِ علوم انسانی و اجتماعیِ متناسب  انسانی قدری 
 e ی کنی گرفت. مرحوم حضرت آیت الله مهدو با تعالیم و آموزه هایِ قرآن و سنّت شدّت 
که در سیرۀ علمی، عملی و مدیریّتی خود، توجّه به »نیازهای روزِ« جامعۀ اسلامی را سرلوحۀ 
مساعی خود قرار داده بودند، در سال های اخیر  و به ویژه پس از دیدار دانشجویان و اساتید 
دانشگاه امام صادقj با مقام معظّم رهبریK، وزن و اهمّیت بیشتری را به موضوع 

تولید علم و مرجعیّت علمی اختصاص دادند.
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که دانشگاه امام صادقj و دانش آموختگانِ آن را می شناسند، به خوبی می دانند  آنان 
که ظرفیّت تربیتی و علمی این نهادِ بر آمده از انقلاب اسلامی بسیار بیش از دستاوردهای 
موجود آن است. دانشگاه امام صادقj در بین دانش آموختگانِ خود، افرادی مستعد 
و توانمند برای پیگیری و پیشبردِ مسیر طولانی و سخت علمی را تربیت می کند، امّا این 
افراد، پس از دانش آموختگی، مسیر و جایگاهی را برای پیگیری دغدغه ها و به ثمر نشاندن 
کوشای دانشگاه،  یادی از این دانش آموختگانِ  همّت های خود نمی یابند. با اینکه تعداد ز
سال های تحصیل را در فهم علوم اسلامی و تتبّع در حوزه های تخصّصیِ علوم اجتماعی 
طی می کنند و در پایان نامه های پژوهشی خود، ظرفیّت شخصیّتی و فکریِ خود را برای ادامۀ 
این مسیر به اثبات می رسانند، با مسیرها و سازمان ها _ اعم از علمی یا اجرایی _ مواجه 
که با دغدغه هایی به نسبت بسیار سطحی تر، پاسخ گویی به نیازهایی دیگر را بر  می شوند 

آنها تحمیل می نماید.
به نظر می رسد همان گونه که پاسخ گویی به نیازهای دهه های قبلِ انقلاب اسلامی، چندان 
یِ مرسوم، اثربخش و موفّق نبود و مرحوم حضرت آیت الله  از طریق الگوهای دانشگاهی و حوزو
کرد؛ ثمردهی فرآیند تولید علم و  ی کنیe عمر خود را در ایجاد الگویی جدید صرف  مهدو
مرجعیّت علمی نیز با تبعیّت و تقلید از الگوهای قدیمی و مرسوم پژوهشی ممکن نباشد. 
کشور و تولید دانش  از سویی دانش آموختگان دانشگاه برای تمرکز  و تأمّل بر نیازهای علمی 
و نرم افزارهای مطلوب، راهی زمان بر، طولانی و پرپیچ وخم پیش رو دارند و از سوی دیگر، 
کپی برداری  که سال ها از نرم افزارهای موجود و مرسوم غربی  کشور  نظام اجرایی و علمی 
کرده است، به آماده خوری، هزینه نکردن و دم غنیمت شماری خو کرده است. از یک طرف، 
برای تولیدات و محصولاتِ علوم انسانیِ اسلامیِ دانش آموختگان دانشگاه، تقاضایی وجود 

کشور، عرضه ای موجود نیست. ندارد و از طرف دیگر، برای نیازهای پیچیده و باعجلۀ 
ی کنی e را بر آن داشته  همین دغدغه، تنی چند از فرزندان مرحوم حضرت آیت الله مهدو
گامی در مسیر حلّ این چالش بردارند.  است تا با طراحی مرکزی _ موسوم به مرکز رشد _ 
مرکز رشد، هم برای حلّ معضلات پیش گفته و هم به منظورِ ابتناء بر اندیشه های تربیتی 
و مدیریتیِ اسلام، لازم بوده است تا الگوهای جدید سازمانی و تعامل علمی و تربیتی را 
که این مجمل مجال بسط و تشریح آن نیست. مرکز رشد دانشگاه  طراحی و اجرا نماید 
امام صادق j، برای پاسخ گویی به نیازهای پیش گفته در علوم انسانی و اجتماعی، راهی 
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جز  تربیّت، حفظ و معرفیِ »نظریه پردازان« علوم انسانی و اجتماعیِ اسلامی سراغ ندارد، و 
این تربیت، حفظ و معرفی را چیزی بسیار بالاتر و متعالی تر از حمایت ها یا استخدام ها یا 

پروژه های پژوهشی مرسوم می شمارد.
که ثمرۀ شروع این مسیر پربرکت  کتبی است  اوّلین  از  ی شماست یکی  آنچه پیش رو
کم معارف الهی در حوزه فلسفه  گنجینه مترا کوشش شده است تا از  کتاب  است. در این 
و عرفان اسلامی، برای تولید علوم انسانی اسلامی استفاده شود؛ و به طور خاص، رابطه این 
گیرد.  که از مبادی اولیه علوم اجتماعی است، مورد بررسی قرار  مبانی با شناخت اجتماع، 
ی گویی، به نحو تفصیلی و جزء به جزء، در 

ّ
کل که با پرهیز از  نیّت پژوهشگر این بوده است 

تمامی مراحل »هستی شناسیِ حیات های اجتماعی«، »شناخت احکام عمومی و خاصّ 
آن«، و همچنین »ترسیم افق جامعه ایدئال و راه های دستیابی به آن«، از مبانی فلسفی و 
یادی در حوزه علوم  که تا حدود ز کثر  استفاده را بنماید و ظرفیّت این مبانی را _  عرفانی حدا
از  کوشش،  که این  یم  گرفته است_ آشکار نماید. امید آن دار اجتماعی مورد غفلت قرار 
سویی سبب شود تا سایر  اهالی حوزه فلسفه و عرفان، با جدیّت بیشتری به مسائل و مبانی 
کنند و از سوی دیگر موجب شود تا شاخه های مختلف علوم  حوزه علوم اجتماعی ورود 
اجتماعی نیز با آشنایی از قوّت بنیادها و مبانی اسلامی، بیشتر و بهتر از این شجره طیّبه 

متنعّم شوند.
مرکز رشد دانشگاه امام صادقj مشتاقانه منتظر  نظرات و قضاوت های خوانندگان این 

گرداند. کوشش های بعدی، چراغ راه خود  مجموعه است تا بتواند آن ها را در حرکت ها و 





مقدمه
1. چیستی و معنای »جامعه شناسی متعالیه«

کتاب در ذهن مخاطب شکل می گیرد چیستی  که در برخورد با این  شاید اولین سؤالی 
که میان جامعه شناسی،  آنجا  از  به خصوص  و معنای »جامعه شناسی متعالیه« است. 
برقرار شده  وثیقی  پیوند  کتاب  این  و محتوای  و عرفان اسلامی، در عنوان، روش  فلسفه 
که چه نسبتی میان جامعه شناسی و فلسفه و  است، طبیعتاً این سؤال پدید خواهد آمد 
عرفان اسلامی می تواند وجود داشته باشد. شاید بسته به پیش زمینه های علمی مختلف 
این تلاش  این زمینه رخ دهد و حتی برخی  نیز در  مخاطبین، پیش داوری های متفاوتی 
که ربطی با یکدیگر ندارند تلقی نمایند. به  را تلاشی تصنّعی در اتصال دو علم مختلف 
خصوص این که در علم جامعه شناسی متعارف، از قواعد متافیزیکی آن هم قواعد فلسفه 
و عرفان اسلامی هرگز استفاده نمی شود و حتی چنین استفاده هایی خلاف روش علمی 
کثر فیلسوفان و حکیمان اسلامی نیز پرداختن تفصیلی  تلقی می گردد. همچنین در میان ا
به جامعه شناسی امری مرسوم نبوده است و به دلیلی که در ادامه ذکر  می گردد اساساً تفاوت 
یادی را میان آن ها نمی داده است. به  روش و موضوع این علوم اجازه ی اتصال و ارتباط ز
همین دلیل در مقدمه باید پیش از هر بحث دیگری نسبت صحیح و دقیق فلسفه و عرفان 
اسلامی با جامعه شناسی و نیاز جامعه شناسی به بهره بردن از قواعد متافیزیکی مشخص 
شود تا به تبع آن روشن شود که »جامعه شناسی متعالیه« یک اصطلاح دقیق علمی است که 
به نوعی خاص از جامعه شناسی قابل اطلاق است و جای خالی آن را هیچ گونه روش و متد 

کند. دیگری در جامعه شناسی نمی تواند پر 
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برای درک نسبت فلسفه و عرفان اسلامی با جامعه شناسی باید ابتدا به نحوی بنیادین 
یافت. در این رابطه حکیمان اسلامی  نسبت موجودات حقیقی و موجودات اعتباری را در
موجود  و  حقیقی  موجود  به  را  موجودات  کلان  تقسیم بندی  یک  در  تلویحاً  یا  و   صراحتاً 
که فارغ از درک  اعتباری تقسیم بندی می کنند. منظور از موجود حقیقی، موجودی است 
مدرِک و اعتبار او، در خارج تقرّر و ثبوت داشته باشد و در مقابل، موجود اعتباری موجودی 
تبعاً جامعه و  با این تعریف  و  و قرارداد مدرِک است1  به اعتبار  او وابسته  که وجود  است 
لوازم متعدّد آن از قسم موجودات اعتباری خواهد بود. از سوی دیگر  نیز  تمامی تمرکز  و 
علاقه علمی و عملی حکیمان اسلامی معطوف به موجودات حقیقی و شناخت حصولی 
کسب دانش، معرفت  و حضوری آن ها است. به بیان دیگر حکیمان در همان ابتدای مسیر 
که موجود حقیقی و یا اعتباری باشد به دو قسم و دو راه مجزا تقسیم  را به حسب متعلق آن 
می نمایند و آنگاه با علاقه ای وافر  و همتی استوار و نبوغ و دقتی مثال زدنی وارد مسیر  معارف 
مربوط به موجودات حقیقی می شوند و از همان ابتدای راه، مسیر خود را از مسیر معرفت به 
موجودات اعتباری جدا می کنند. آن ها حتی در پیمودن مسیر معارف حقیقی و فرااعتباری 
گذر از لایه های سطحی عالم به لایه های عمیق تر  آن دست می یابند و در هر  نیز دائماً با 
مرتبه و مرحله مراتب مادون را نسبت به مراتب برتر، اعتباری و غیرحقیقی می یابند و در 
نتیجه شوق آنان در مسیر دستیابی به معرفت حقیقی ترین حقیقت یعنی حق تعالی افزون 
که حکیمان اسلامی در تطور علمی و عملی خود دائماً از  می گردد. حال در چنین وضعیتی 
موجودات اعتباری فاصله می گیرند، هرگز  نمی توان انتظار داشت تا آنان در حوزه ی مسائل 
گر هم به حسب  نظری جامعه شناسی و سیاست ورودی جدّی و قدرت مند داشته باشند و ا
نیاز زمانه و اقتضائات آن، گاه جهت ورود آنان به این عرصه تلاشی شود جز  ثمراتی موضعی 
کلی در پی نخواهد داشت و هرگز  از  آن همه نظام سازی های با عظمت و عمیق و  و نکاتی 

دقیق فلسفی و عرفانی در این حوزه بهره ای وافر حاصل نمی گردد.
اما شاید گفته شود که جز  این هم انتظاری نباید باشد و در واقع نباید توقع داشت تا حکیم 
کند، بلکه حکیم و فیلسوف  و عارف به مسائل نظری علوم اجتماعی و یا سیاسی ورود پیدا 
که در علوم اجتماعی به عنوان پیش فرض  تنها باید مبانی و اصولی را اثبات و تبیین نماید 

1. طباطبایی، محمد حسین، الانسان و العقیدة، بیروت: انتشارات نعمان، چاپ اول، ص 205
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مورد استفاده قرار می گیرد1 و همان گونه که انتظار نمی رود حکیمان اسلامی ورودی به مباحث 
پزشکی داشته باشد نباید انتظار ورود آنان به مباحث نظری علوم اجتماعی را نیز داشت. 

یستی آنست  اما در مورد همین مثال اخیر  باید گفت که موضوع پزشکی، بدن و ارگان های ز
که فیلسوف و عارف سخنی در مورد مسائلی نظیر فشار خون  و از این منظر انتظاری نیست 
کارکرد دستگاه تنفسی و ... داشته باشد، اما از سویی دیگر حکیمان اسلامی در مباحث  و 
عمیق و دقیق خود در مبحث علم النفس و بررسی احکام آن، به مباحث هستی شناسانه ی 
که  بدن پرداخته اند و دستاورد های چشمگیری نیز داشته اند و علت آن نیز این بوده است 
که حتی با  آنان نفس و بدن را دو موجود بی ربط و جدای از یکدیگر نپنداشته اند، به طوری 
تطور و پیشرفت مباحث فلسفی در این زمینه، حکمت متعالیه بدن را ظلّ، شعاع و ظهور 
نفس دانست2 و از این منظر احکام و قواعد متعدّد فلسفی در تبیین نسبت نفس و بدن بیان 

نمود و خود به بخشی مهم از مباحث حکمت متعالیه تبدیل شد. 
گرچه همت و انگیزه ی حکیم و فیلسوف اسلامی شناخت نفس و هویت  به بیان دیگر 
گون با بدن نسبتی تنگاتنگ دارد، به  گونا که این هویت از ابعاد  آن بوده است، اما از آنجا 
که در ارتباط با نفس است به نحو تفصیلی  مباحث هستی شناسانه ی بدن از آن حیث 

پرداخته شده است.
گرچه تمامی همّت عارف به شناخت حق تعالی معطوف است،  در عرفان اسلامی نیز  
که تمامی عالم ظهور حق تعالی است، عارف از این منظر به شناخت عالم نیز  اما از آنجا 
همّت می گمارد و نتایج آن نیز در عرفان نظری و در تبیین ظهور حق تعالی در مراتب عالم به 

وضوح قابل مشاهده است.
گهربار امیرالمؤمنینj  در مورد  که طبق سخن  به بیان آیت الله جوادی آملی همان گونه 
حق تعالی و نسبت او با مخلوقات »الحق داخل فی الاشیاء لا بالممازجة و خارج عنها 
لا بالمباینة«3حق تعالی داخل در اشیاء است، اما نه به معنای ممازجت و مخلوط بودن 
فاصله ای  و  تعاند  و  مباینت  معنای  به  نه  اما  است،  اشیاء  از  خارج  و  ظاهری،  و  حسی 
که »النفس داخل فی البدن  گفت  حسی و ظاهری؛ در مورد رابطه نفس و بدن نیز می توان 
کوشش لک زایی،  کتاب: سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، به  ک. مصاحبه با آیت الله جوادی آملی در  1. ر 

کتاب، 1391، دفتر اول، ص77- 122 شریف، قم: بوستان 
الأربعة،  الغیب، تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگی، 1363، ص553-554؛ ملاصدرا، الأسفار  2. ملاصدرا، مفاتیح 

بیروت: دار احیاء التراث، 1981، ج 3، ص325، ج8، ص120 و 124 و147 و 220 و 222
3. ابن بابویه، محمد بن علی، أمالی الصدوق، بیروت: انتشارات اعلمی، 1400، ص 342
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لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمباینه«1 و در حقیقت طبق این دو حقیقت عمیق و بلند 
گر عارف همتش شناخت حق تعالی است و یا حکیم همتش شناخت نفس  که ا است 
م و فیلسوف به بدن نیز توجه می کند 

َ
است، برای تحقّق و تکمیل این معارف، عارف به عال

م و نفس در بدن به بررسی احکام متعدّد و عمیق و دقیق 
َ
و از حیث ظهور حق تعالی در عال

آن ها می پردازد.
که میان حق تعالی و عالم  که بگوید همان نسبتی  کلان این پژوهش آنست  یکرد  حال رو
و یا میان نفس و بدن برقرار است در حوزه مسائل اجتماعی و در میان موجودات حقیقی 
که »الحقیقی  گفت  و موجودات اعتباری در این عرصه نیز برقرار است و در واقع می توان 
داخل فی الاعتباری لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمباینه« و با اثبات و تبیین تفصیلی 
این حقیقت در حوزه مسائل اجتماعی، سدّ محکم میان موجودات اعتباری و حقیقی را 
ی دشت معارف اجتماعی  یای معارف فلسفی و عرفانی به رو شکسته و اجازه دهیم تا در
جاری شود و بسیار فراتر از آنچه گمان می رفت که فلسفه و عرفان می تواند در حوزه ی مسائل 

کند اثرگذار شود. اجتماعی نقش آفرینی 
تبیین و اثبات این حقیقت که »الحقیقی داخل فی الاعتباری لا بالممازجة و خارج عنها 
یات، در واقع ظهور عالمی حقیقی و اصیل است  که عالم اعتبار لا بالمباینة« نشان می دهد 
یات است، اما نه به معنای ممازجت و مخلوط بودن  که آن باطن اصیل، داخل در آن اعتبار
که هرگونه ربط  یات است، اما نه به معنای تعاند و فاصله ای  ظاهری و خارج از عالم اعتبار
یات بستر ظهور آن باطن شده است و  میان آن دو را منتفی داند. در حقیقت عالم اعتبار
که از آن ظهور می یابند و با شدت  مبداء و منتهای عوالم اعتباری، عوالمی باطنی است 
کتاب به شرح آن  که به تفصیل در این  گرفتن خود مجدداً به آن رجوع می نمایند. امری 

پرداخته شده است.2

کوشش لک زایی،  کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، به  ک. مصاحبه با آیت الله جوادی آملی در  1. ر 
دفتر اول، ص129

2. البته این حقیقت نیز که موجود اعتباری در قیاس با موجود حقیقی، اعتباری قلمداد می شود وگرنه خود فی نفسه 
کتاب سیاست  آملی در  آیت الله جوادی  با  ک. مصاحبه  بوده است)ر  موجودی حقیقی است مورد توجه حکیمان 
متعالیه از منظر حکمت متعالیه، به کوشش لک زایی، دفتر اول، ص104 -107 و 162( و آنان تذکر داده اند همان گونه 
که تقسیم وجود به خارجی و ذهنی و یا تقسیم آن به بالفعل و بالقوه، در قیاس موجودات با یکدیگر صورت می پذیرد 
از خارجیت و فعلیت خواهند داشت؛ در تقسیم وجود به وجود حقیقی و  نیز سهمی  بالقوه  و وجود ذهنی و وجود 
اعتباری نیز از آنجا که وجود مساوق با حقیقت است، وجود اعتباری نیز سهمی ناچیز از حقیقت خواهد داشت، اما در 
قیاس با سایر موجودات حقیقی از شدّت وجودی ناچیزی برخوردار است لذا اعتباری تلقی می شوند، اما صَرف نظر از 
این که تفاوت در شدت و ضعف وجودی مناط کاملی برای تقسیم موجودات به حقیقی و اعتباری نیست و در حقیقت 
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یکردی ناظر به روایات _ نه از منظر قاعده ی مذکور_ مورد توجه  گاه با رو البته این حقیقت 
حکیمان اسلامی بوده است و ایشان برای اعتبارات شرعی مبداء و منتهایی حقیقی قائل 
که اولًا این نسبت فراتر از  بوده اند1. حال آن که در این پژوهش به تفصیل بیان خواهد شد 
کم بر آنست  تصورات معمول، طبق قاعده مذکور همچون نسبت ظاهر و باطن و قواعد حا
که باطن و  یات شرعی صادق نیست و همان گونه  و ثانیاً این نسبت تنها در مورد اعتبار
حقیقت اعتبارات شرعی بهشت و رضوان الهی است، هر اعتباری نیز باطنی به حسب 
یات غیر شرعی، جهنم الهی است و بر این اساس  خویش دارد و از جمله باطن برخی اعتبار

یات آن باطنی متفاوت خواهد داشت. کیفیت نظام اعتبار هر اجتماعی با توجه به 
که پیشینه ی مباحث  واقعیت است  این  بیانگر  از بعدی دیگر  بیان شد  کنون  تا آنچه 
جامعه شناسی و از جمله مبحث مهم تمدن سازی در مباحث فلسفه و عرفان اسلامی، 
و عرفان اسلامی و حکیمان و  که ذکر شد، پیشینه ای در خور عظمت فلسفه  به دلایلی 
که حکیمان اسلامی  عارفان اسلامی نبوده است. البته این حقیقت به این معنا نیست 
هرگز به مباحث اجتماعی نپرداخته اند، زیرا آنان در این حوزه نکات عمیق و قابل توجهی 
گردید، اما در عین حال  گاه بعد از سال ها تلاش علمی قابل فهم خواهد  که  ذکر نموده اند 
هیچگاه نظام معرفتی آنان و دستاورد های عظیم آن، ورودی نظام مند و تنومند در این حوزه 
که آنان در این حوزه بیان نموده اند در یک نظام مشخص و تفصیلی  نداشته است و نکاتی 
به مبانی هستی شناسانه ی آنان ارجاع داده نشده است و فروع متعدّد آن استخراج نگردیده 

است.
یات تغییر نماید و آن ها را بریده از حقایق تلقی ننماییم  یکرد ما نسبت به اعتبار گر رو حال ا
که تبیین هستی شناسانه ی بدن وابسته به فهم باطن بدن یعنی نفس  و بدانیم همان طور 
یات نیز وابسته به فهم باطن آن هاست و نمی توان  است، طبعا فهم هستی شناسانه ی اعتبار
از همان ابتدای فهم نظامات اعتباری در مباحث اجتماعی و سیاسی مسیر معرفتی آن را 
کلیدی فلسفه  از معارف حقیقی جدا و بی نیاز دانست، در چنین شرایطی جایگاه رفیع و 
و عرفان اسلامی در حیطه ی  مباحث علوم اجتماعی و سیاسی روشن می گردد و بسیار فراتر 
ع در فصل دوم خواهیم پرداخت_  عنصر اراده و عمل تعیین کننده مناط تقسیم مذکور است_که تفصیلًا به این موضو
کافی  این توجه حکیمان اسلامی برای ورود دستاورد های فلسفی عرفانی به مباحث علوم اجتماعی و سیاسی هرگز 

نیست و همچنان منجر به رویکردی حداقلی از تأثیر فلسفه و عرفان در علوم اجتماعی خواهد شد.
کوشش لک زایی،  کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، به  ک. مصاحبه با آیت الله جوادی آملی در  1. ر 

دفتر اول، ص112 و 113، دفتر سوم، ص128
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گمان می شده است، فلسفه و عرفان اسلامی در تنظیم نظام معرفتی علوم  کنون  از آنچه تا 
اجتماعی وظیفه ای خطیر  بر دوش خواهد داشت.

کلی و  که از حکیم اسلامی با آن قدرتِ درک حقایق  یکرد است  در حقیقت با این رو
فرا جزیی، انتظار می رود تا در تبیین باطن اعتبارات اجتماعی، از مرحله ی اثبات وجودی 
آن ها تا تبیین انواع، مراتب و احکام هستی شناسانه ی آن ها و همچنین نسبت این بواطن با 
گون تطورات اجتماعی، با تمام توان پا پیش گذارد و خود  اعتبارات اجتماعی در مراحل گونا
را خارج از معرکه نپندارد، بلکه با تمامی عقبه ی عمیق فلسفی و عرفانی خود در این زمینه 
اظهار نظر نماید و از انواع احکام مطلق و مقید هستی شناسانه در این رابطه تا حد ممکن 

استفاده نماید.
یکرد در مورد عالم  نگارنده در این پژوهش تلاش نموده است تا با اثبات و تبیین این رو
متأخر  فیلسوفان  از سوی  که  اجتماع  تبیین عقبه ی وجودی  اولًا در حیطه ی  یات  اعتبار
همواره مورد تردید و یا مناقشه بوده است بیانی روشن و برهانی ارائه نماید و از منظر های 
فلسفی و عرفانی هویت فرااعتباری جامعه را با لحاظ ابعاد مختلف آن تبیین و اثبات نماید 
گام، به بررسی احکام عمومی حیات های اجتماعی و طبقه بندی آن ها  و ثانیاً با تثبیت این 
از منظری فلسفی عرفانی بپردازد و در نهایت نیز  شرایط را برای یک ورود قوی فلسفی عرفانی 

به مبحث تمدن ایدئال اسلامی فراهم آورد.
با  اسلامی  عرفان  و  فلسفه  صحیح  نسبت  از  شده  ارائه  توضیحات  اساس  بر  حال 
جامعه شناسی، می توان درک دقیقی از معنای »جامعه شناسی متعالیه« داشت، اما پیش از 

بیان این معنا، بار دیگر مقصود خویش را در قالب مثالی تبیین می نماییم.
روشن است که بدن انسان را از حیثیات مختلف می توان مورد بررسی و شناسایی قرار داد 
و نتایج حاصل از آن را حقیقتاً نوعی بدن شناسی دانست. به عنوان مثال شناخت ارگان های 
که در علم پزشکی مورد مطالعه  یستی بدن و انواع روابط و لوازم آن نوعی بدن شناسی است  ز
نیز در  از منظری دیگر فیلسوف  و  به علم پزشکی نیست  اما بدن شناسی محدود  است. 
مباحث علم النفس به بدن شناسی می پردازد اما در این بدن شناسی، هستی شناسی بدن 
از منظری وجودی مورد بررسی قرار می گیرد و مشخص می شود که بر اساس قواعد متافیزیکی 
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عالم، رابطه نفس و بدن چیست و بدن دارای چه احکام وجودی است و نتایج فراوان و قابل 
که به لحاظ منظر  وجودی و متافیزیکی آن  توجه آن نیز حقیقتاً نوعی بدن شناسی است 

می توان این بدن شناسی را بدن شناسی متعالی دانست. 
حال در مورد جامعه شناسی نیز همین امر جاری و صادق است. نوعی از جامعه شناسی 
رفتار های  انواع  تحلیل  و  مشاهده  سراغ  به  مستقیماً  پزشکان،  بدن شناسی  همچون  که 
اجتماعی می پردازد، جامعه شناسی مرسوم و موجود است، اما نوعی دیگر از جامعه شناسی 
عالم  و  حقایق  عالم  رابطه ی  و  می پردازد  اجتماعی  حیات های  هستی شناسی  به  که 
گونه ای  می دهد،  قرار  بررسی  مورد  تفصیلًا  را  اجتماعی  حیات های  بستر  در  یات  اعتبار
که به دلیل افق و منظر متافیزیکی آن باید »جامعه شناسی  دیگر از جامعه شناسی است 
متعالیه« نامیده شود و این کتاب در صدد ارائه تفصیلی جامعه شناسی متعالیه به این معنا 
کتاب بتواند معنا و مقصود  خواهد بود. البته برای آن که مخاطب در اولین برخورد با این 
حیات های  »هستی شناسی  کتاب  عنوان  در  بزند  حدس  را  متعالیه  جامعه شناسی  از 

که اشاره ای اجمالی بر همین مطلب است. گرفته است  اجتماعی« نیز  قرار 
لازم به ذکر است این روش دقیق در تقسیم بندی حیطه ی  علوم، در فلسفه ی اسلامی 
رایج بوده است؛ هرچند این روش در تحقّق جامعه شناسی متعالیه فعلیت نیافته است. 
ابن سینا و ملاصدرا در تحدید موضوع علم فلسفه و مسائل آن، »منظر  که  بدین صورت 
ک حیطه ی  مسائل فلسفه دانسته اند1. به طور مثال ابن سینا توضیح  هستی شناسانه« را ملا
گفته می شود از منظر  کیف و یا موجودات مادی سخن  گر در فلسفه از مقدار و  می دهد ا
هستی شناسانه و لوازم و احکام وجودی آن ها بحث می شود، نظیر این که مقدار، جوهر است 
یاضی مقدار  یا عرض و یا مقدار، مخصوصِ موجودات مادی است یا خیر و ... اما در علم ر

از حیث روابطی چون جمع و تفریق و ... مورد بررسی قرار می گیرد.
پس به طور خلاصه حیثیت و منظر پرداختن به یک حقیقت، حیطه ی علمی و روش های 
گر به طور مثال آب را از حیث احکام  مورد نیاز آن پژوهش را مشخص می نماید. چنانچه ا
گر از  فیزیکی آن مورد بررسی قرار دهیم در علم مکانیک سیالات مورد بحث قرار می گیرد و ا
گر از حیث  حیث ساختار اتمی، آن را مورد بررسی قرار دهیم در علم شیمی قرار می گیرد و ا

1. ابن سینا، حسین بن عبد الله، الهیات شفا، قم: مکتبة آیت الله مرعشی، 1404، ص10تا 13 و 23و 24؛ ملاصدرا، 
الاسفار الاربعة، ج1، ص23تا 25
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گر از  احکام وجودی، آن را مورد بررسی قرار دهیم در حیطه ی علم فلسفه قرار می گیرد و ا
کدام یک از اسماء الهی است و در قوس نزول و صعود آفرینش چه  حیث این که آب مظهر 
گیرد در حیطه ی علم عرفان نظری قرار می گیرد. در عین  مصادیقی دارد، مورد بررسی قرار 

گونه های بررسی، حقیقتاً آب شناسی هستند.  که همه ی این  حال روشن است 
اولًا  توجه است.  نکته محل  این منظر های مختلف علمی چند  ارتباط  مورد  در  البته 
که  گرو بهره بردن از تمامی این منظر هاست و هر مشربی  شناخت جامع یک حقیقت در 
شناخت یک حقیقت را محدود به یکی از این منظر ها نماید غیرعالمانه و غیرعاقلانه عمل 
کرده است. ثانیاً در عین تفاوت منظرها، دستاورد های مختلف آن ها نمی توانند با یکدیگر 
گونه ای از انسجام عرضی و طولی میان دستاوردهای آنان وجود دارد. ثالثاً  متنافر باشند و 
این حیثیات و منظرهای مختلف همگی در عرض یکدیگر نیستند بلکه روابطی طولی 
و حتی روابط شبکه ای میان آن ها برقرار است و لذا تقدم های رتبی و زمانی در فهم این 
که درک عمیق ساحت فیزیکی یک حقیقت منوط به درک  گونه ای  حیثیات وجود دارد به 

ساحات متافیزیکی آن است.

2. نسبت جامعه شناسی متعالیه با سایر مکاتب جامعه شناسی
گردید سؤال مهم دیگری قابل طرح است  که برای جامعه شناسی متعالیه بیان  با معنایی 
گر از  و آن این که نسبت جامعه شناسی متعالیه با سایر جامعه شناسی های مرسوم چیست؟ ا
این تقسیم بندی چنین تلقی شود که این دو نوع جامعه شناسی ربطی با یکدیگر ندارند یقیناً 
که در عالم واقع آثار شیء متفرع بر نحوه ی وجود آنست،  دچار خطا شده ایم. زیرا همان گونه 
در حیطه ی نظر نیز منطق ایجاب می کند که تحلیل رفتار و آثار یک شیء _ و از جمله حیات 

اجتماعی_ متفرع بر هستی شناسی آن باشد. 
که در فضای علمی جهان  یخی  برای بررسی دقیق این مسئله ناچار باید به حجابی تار
کثر اهالی علم سنگینی می کند اشاره نماییم.  غرب پدید آمده است و سایه ی آن هنوز بر ا
گذاشتن  کنار  پس از رنسانس و پس از آن که برخی دانشمندان علوم تجربی مانند فیزیک، با 
مباحث متافیزیکی و بررسی مستقیم پدیده های فیزیکی به موفقیت های چشمگیری دست 
که  یافتند، این موفقیت ها آنچنان در چشمان سایر اندیشمندان جهان غرب، غبطه آور بود 
گرفتند تا برای دستیابی به  آنان نیز در یک جریان علمی_فرهنگی خاص به مرور تصمیم 
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موفقیت هایی مشابه در علوم خود، بدون درگیر شدن با مباحث متافیزیکی و دشواری های 
اندازه گیری به مطالعه ی موضوعات مختلف  با روش تجربی و قابل  فراوان آن، مستقیماً 
بپردازند. در این میان ضعف و تشتّت فراوان در مبانی متافیزیکی فلسفه های مغرب زمین 
نیز بر سرعت تثبیت این نگاه افزود و این روش با قرائت های مختلف آنچنان در فرهنگ 
که اساساً پرداختن به مباحث متافیزیکی  علمی دنیای غرب و سپس جهان رسوخ یافت 
گردید و هنوز نیز سایه سنگین این برداشت  حتی در علوم انسانی نیز روشی غیرعلمی تلقی 

گرفته است. فضای علمی علوم انسانی را در بر 
گر بتوانیم فارغ از این فضای علمی با صرافت طبع و منطقی اولیه به این موضوع  اما ا
بنگریم واضح است که تفکیک متافیزیک از فیزیک در شناخت موجودات کاری خطاست 
که انسان آمیخته ترین و ترکیبی ترین معجون آفرینش است، طبیعتاً  و در این میان از آنجا 
تمامی احکام متافیزیکی و فیزیکی عالم در تکوّن و همچنین شناخت او دخیل هستند و 
که تحلیل حیات اجتماعیِ چنین موجودی نیز  برخلاف پندار رایج، بسیار طبیعی است 
گر افق اندیشه خود را از فضای  وابسته به درک توأمان قواعد متافیزیکی و فیزکی باشد؛ لذا ا
که اتفاقاً عدم استفاده از قواعد متافیزیکی در شناخت  یم خواهیم دید  کم فراتر آور علمی حا
انسان و پدید های انسانی امری بسیار غریب و دور از روش علمی است. به بیان دیگر بر 
وجود  او  رفتار  تحلیل  و  انسان  هستی شناسی  میان  قاطع  مرزی  متعالیه  حکمت  مبنای 
ندارد و لذا نمی توان حتی عمیق ترین قواعد متافیزیکی را با ظاهری ترین رفتار های انسانی 

بی ارتباط دانست و بدون توجه به آن قواعد، در پی تحلیل عمیق این رفتار ها بود.
مکاتب  از  بسیاری  که  است  حالی  در  متعالیه  حکمت  در  روشی  مبنای  این  استقرار 
گرفتن قواعد متافیزیکی، صرفاً با روش هایی تجربی و ارائه نظریاتی  علمی غرب با نادیده 
تخمینی، به تحلیل رفتار فردی و یا جمعی انسان ها می پردازند. البته این نقد به معنای نفی 
روش های تجربی در علوم و از جمله علم جامعه شناسی نیست بلکه در ضمن پاسداشت 
کیدی بر ضرورت استفاده ی توأمان از روش های تجربی و مبانی عقلی  روش های تجربی، تأ
و هستی شناسانه در درک حیات فردی و جمعی انسان ها است. به بیان دیگر تفکیک میان 
ذات شناسی انسان و رفتار شناسی او و آن گاه اختصاص علوم انسانی به بررسی رفتار های 
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انسان بدون آن که تحلیلی عمیق از ذات انسانی داشته باشیم یک خطای فاحش و بنیادین 
گرفتار آنست و به نظر می رسد تمامی  که متأسفانه انواع علوم انسانی در تمدن غرب  است 
کیت و نسبیت گرایی حاصل از این علوم، ناشی از همین خطای بینادین  سردرگمی، شکا

است. 
بعلاوه آن که حقیقتاً امکان تفکیک قواعد متافیزیکی و ذات شناسی انسان از رفتار شناسی 
او وجود ندارد و حتی زمانی که گمان می شود بدون پرداختن به قواعد متافیزیکی به شناخت 
متافیزیکی  قواعد  از  خاص  گونه ای  باشیم  متوجه  آن که  بدون  باز  پرداخته ایم،  پدیده ای 
دخیل در حل مسائل خواهند بود، اما به دلیل سیطره ی آن قواعد هستی شناسانه بر فضای 
اندیشه ی ما و یا جامعه ی علمی، تأثیر شدید آن قواعد بر تمامی مسائل مورد بررسی، در 
که بدون تأثیر از قواعد متافیزیکی به رفتار شناسی  گمان می کنیم  حجاب می رود و غالباً 

انسان پرداخته ایم.
یک بودن  که شاید این نوع جامعه شناسی را محکوم به ایدئولوژ کسانی  به بیان دیگر از 
می کنند باید پرسید کدام نوع از جامعه شناسی و یا هر نوع دیگر از علوم انسانی وجود دارد که 
که مبتنی بر  که حتی زمانی  مبتنی بر متافیزیک و جهان شناسی خاصی نباشد؟ در صورتی 
تجریه و آزمایش در صدد شناخت رفتار انسان هستیم، باز نوعی خاص از قواعد متافیزیکی 
اعم از هستی شناسی، معرفت شناسی و ... به صورت انواع پیش فرض ها، دخیل در نحوه ی 
که مبانی متافیزیکی نباید  آزمایش و برداشت ما از نتایج آن خواهد بود. حتی این سخن 
در جامعه شناسی دخالت نماید و روش علمی به روش های تجربی محدود است، خود 
مبتنی بر نوعی خاص از هستی شناسی است؛ هستی شناسی که یا عوالم فراتر از عالم ماده را 
گمان  قبول ندارد و یا در عین قبول ظنی آن، اثری برای آن عوالم در عالم ماده قائل نیست و 
می کند عالم ماده و تمامی پدیده های موجود در آن را بدون داشتن درکی از عوالم برتر هستی 
می تواند شناسایی نماید. بر این اساس فرق این نوع جامعه شناسی از حیث بهره بردن از 
گاه نسبت به مبانی متافیزیکی،  کاملًا خودآ که از ابتدا به نحوی  قواعد متافیزیکی آنست 
وارد جامعه شناسی می شود و مخاطب را به نسبت میان عمیق ترین دلالت های متافیزیکی 
با ظاهری ترین رفتارهای اجتماعی متوجه می کند و از این منظر شفافیت بسیار بیشتری 

نسبت به سایر انواع جامعه شناسی ها خواهد داشت.
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ذات شناسی  به  نمی توان  نیز  یخی  تار و  دینی  فرهنگی،  فلسفی،  بضاعت  هر  با  البته 
اندیشه ی غرب،  یخ  تار که برخلاف  این در حالی است  و  یافت  انسان دست  از  عمیقی 
یخ اندیشه ی جهان اسلام با تمام فراز و نشیب خود، با بهره بردن از گنجینه قرآن و روایات  تار
معصومینb  و تلاش نخبگان فلسفی و عرفانی خود، به دستاورد های بسیار عمیقی در 
حیطه ی شناخت ذات و حقیقت انسان دست یافته است و این ارمغان را در مباحثی 
کامل عرفا  همچون تفسیر ماجرای هبوط انسان، معرفت النفس صدرایی و نظریه ی انسان 
کرد و همین انسان شناسی، مبنای تحلیل رفتار اجتماعی انسان  به وضوح می توان مشاهده 

در جامعه شناسی متعالیه است. 
یک  ارائه ی  با  و  است  متعالیه  جامعه شناسی  بر  درآمدی  حقیقت  در  کتاب  این 
هستی شناسی تفصیلی از حیات های اجتماعی، مقدمات لازم را برای تحلیل بنیادین انواع 
کتاب در حدّ تحلیل مفاهیمی  کرده است. بر این اساس این  رفتار های اجتماعی فراهم 
و  قواعد فلسفی  فراوان  و  ثمرات عینی  تا  کرده است  و تلاش  نکرده است  توقف  انتزاعی 

گذارد. عرفانی را در هستی شناسی و رفتار شناسی حیات اجتماعی به نمایش 
کارآمدی این نوع هستی شناسیِ حیات های اجتماعی  در همین رابطه و برای نشان دادن 
در تحلیل انواع رفتار های اجتماعی، تلاش شده است تا برخی از اهمّ مسائل جامعه شناسی 
که تحلیل رفتار اجتماعی انسان ها  گیرد و نشان داده شود  نیز بر همین مبنا مورد بررسی قرار 
بر این مبنا، بسیار عمیق تر و دقیق تر از روش های صرفاً تجربی خواهد بود. البته بخش قابل 
ی  کاربرد این مبانی را در تحلیل هستی شناسانه و جامعه شناسانه ی تمدن مهدو توجهی از 
که ورود  و انقلاب اسلامی ایران در جلد دوم می توان مشاهده نمود. به بیانی دیگر همان گونه 
گرفتن این علوم از  یاضی در علوم فنی_مهندسی نه تنها سبب فاصله  قواعد متعدّد علم ر
مسائل خویش نشده است بلکه سبب دقت و پیشرفت فراوان این علوم بوده است، ورود 
قواعد فلسفی و عرفانی نیز به مباحث جامعه شناسی نه تنها سبب فاصله این علم از مسائل 
خویش نمی شود، بلکه سبب بروز دقت هایی خواهد بود که مسلماً سبب پیشرفت این علم 

خواهد شد.
نکته ای دیگر نیز در مورد ارتباط این کتاب با سایر  مکاتب موجود جامعه شناسی وجود دارد 
و آن این که نگارنده تعمّد داشته است تا قبل از تکوّن نسبتاً جامع این نوع جامعه شناسی، 



  30      جامعه شناسی متعالیه

درگیر مباحث تطبیقی با انواع جامعه شناسی های دیگر نشود و روش آن را متأثر از روش ها، 
یکرد های  نظام ها و ادبیات مرسوم علوم اجتماعی ننماید، بلکه اجازه دهد تا مبانی و رو
عمیق فلسفه و عرفان اسلامی با صرافت طبع و اقتضای خود، راه، روش و مقصد خویش را 
کنند و ظرفیت خویش را در پاسخگویی به مسائل جامعه شناسی  در جامعه شناسی معیّن 
کنند. به بیان دیگر نگارنده دغدغه ای برای مراعات روش ها و نظام های مرسوم  مشخص 
در جامعه شناسی نداشته است و بدون آن که از ابتدا، سلباً و یا ایجاباً در مورد این روش ها 
به تفصیل اعلام موضع نماید، مستقیم وارد اصل موضوع خود یعنی بررسی دلالت های 
جامعه شناختی فلسفه و عرفان اسلامی شده است و نخواسته است مانند برخی منتقدین 
کرده است  کتفا نماید، بلکه تلاش  علوم انسانیِ موجود، تنها به مباحث سلبی و انتقادی ا
تا با ارائه ی نظریه ای ایجابی در یک نظام منسجم، نمونه ای عینی از تلاش برای تولید علوم 

انسانی اسلامی ارائه نماید.
احترام  به  تا  یم  دار تقاضا  اجتماعی  علوم  محترم  اهالی  و  دانشمندان  از  اساس  این  بر 
که حاصل تلاشی سترگ از سوی متفکران  گنجینه ی صد ها ساله ی فلسفه و عرفان اسلامی 
گنجینه  که تلاشی برای استفاده هرچه بیشتر از این  بزرگ اسلامی است، در مقابل این اثر 
در مباحث جامعه شناسی است، با سعه ی صدر روبرو شوند و پس از همدلی ابتدایی در 
کنند تا در یک رفت و  که به مبانی و ساختار آن دارند، ارائه  درک مطالب آن، هرگونه نقدی 
کارآمدی  برگشت علمی مستمر، این نوع جامعه شناسی بتواند در بوته ی نقد ، قابلیت ها و 

خویش را نمایان سازد.

 e3. جامعه شناسی متعالیه در تراز و افق اندیشه امام خمینی
گذر زمان، اعماق بیشتری از  بیش از چند دهه از انقلاب تمدن ساز ایران می گذرد و با 
یک  فقدان  همچنان  اما  می نماید،  رخ  جهانی  سطح  در  توحیدی  حرکت  این  تأثیرات 
این حرکت  و غایات  مبانی، ساختار  نظام مند  و  به طور جامع  بتواند  که  جامعه شناسی 
کند احساس می شود. البته این فقدان به معنای عدم شفافیت  توحیدی را مفصلًا تشریح 
به  بلکه  نیست،  توحیدی  حرکت  این  راستین  پیروان  برای  آن  غایات  و  ساختار  مبانی، 
معنای عدم تدوین یک جامعه شناسی است که بتواند به صورتی علمی این معارف را تبیین 
و تحلیل نماید. همچنین این فقدان به معنای انکار تلاش های ستودنی در باب تشریح 
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نظام  یک  فقدان  معنای  به  بلکه  نیست  ایران  اسلامی  تمدن ساز   انقلاب  وجودی  ابعاد 
که به طور همزمان با معیارهایی مشخص و  کامل در جامعه شناسی جوامع است  منسجم و 
جهان شمول، تفاوت جوهریِ تمدنی که می تواند از بذر انقلاب اسلامی شکوفا شود را با سایر 

کند. تمدن ها تشریح 
از جانبی دیگر نیز با شکل گیری حکومت اسلامی در ایران، لزوم برقراری اتصالی دقیق 
میان مبانی هستی شناسانه اسلامی با مسائل علوم انسانی به منظور پاسخگویی به مسائل 
که  گونه  و مشکلات جاری جامعه دوچندان شده است اما متأسفانه هنوز این اتصال آن 
کارآمدی  شایسته آنست برقرار نشده است و به تبع آن برخی این عدم اتصال را دلیلی بر نا
مبانی فلسفی و عرفانی می دانند. به بیان دیگر در عین عمق گیری پژوهش های موجود در 
حوزه فلسفه و عرفان اسلامی، هنوز نوعی ایستایی و عدم پویایی در فضای این علوم وجود 
کاملًا محسوس  که ثمرات آن در حیطه سایر علوم و از جمله علوم انسانی  دارد به این معنا 
گر صد ها سال تلاش علمی فیلسوفان اسلامی در تبیین مسائلی  نیست. به عنوان مثال ا
چون اصالت وجود، نسبت ماده و صورت و اتحاد عاقل و معقول و ... هیچ دلالت مستقیم 
و یا غیر مستقیمی برای حیات فردی و اجتماعی انسان و علوم انسانی نداشته باشد چنین 
امری خبر از عدم پویایی لازم در اتصال مبانی هستی شناسانه با علوم انسانی دارد. مشکلی 
گامی در راستای حل آن و پویا نمودن فضای فلسفی_عرفانی  که اثر حاضر امیدوار است 

جامعه علمی باشد.
بعلاوه حجاب هم عصری، بسیاری را مانند ماهیانی که در اقیانوس به دنبال آب می گردند 
کرده است و نگاه آنان را  از درک عظمت و لایه های عمیق وجودی انقلاب اسلامی محروم 

کرده است. تنها به لایه های رویین و سطحی آن معطوف 
که بدان اشاره شد در اثنای بهره بردن از معارف فلسفه و عرفان  برای نگارنده طبق روشی 
اسلامی در مسیر دستیابی به جامعه شناسی متعالیه، این حقیقت دائماً روشن تر می گردید 
که این دستاورد ها توانایی فراوانی در تحلیل ابعاد وجودی انقلاب اسلامی و ظرفیت های 
این  از  آمده  بدست  احکام  تطبیقی  بررسی  در  می توان  و  دارد  تمدن سازی  در  آن  الهی 
به تحلیل های عمیق تری در شناخت  انقلاب اسلامی،  ابعاد مختلف  با  جامعه شناسی 

ظرفیت تمدن سازی انقلاب اسلامی دست یافت. 
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گذر زمان و ورود نسل های  که با  به بیانی دیگر ضرورت این تلاش علمی از آن روست 
که در حیطه ی تئوری های علمی،  جدید به چرخه ی حیات اجتماعی ایران، در صورتی 
کافی تبیین نگردیده باشد ممکن است بخشی از بدنه  اهداف امام خمینی e با عمق 
علمی جامعه غایات عمیق و نهایی انقلاب را غیرعلمی و یا ذوقی تلقی نمایند. به خصوص 
کشش مبانی  که در تولید علوم انسانی اسلامی وجود داشته است و عدم  کوتاهی هایی  که با 
کمین جامعه ی  علوم انسانی غربی در فهم افق های انقلاب اسلامی، این خطر همچنان در 
که ممکن است در مقاطع مهم و امتحانات حساس  گونه ای  کشور وجود دارد. به  علمی 
کشور به جای آن که جلودار حرکت به سوی غایت  یخی برخی از بدنه ی جامعه ی علمی  تار

انقلاب باشند از عامه مردم نیز عقب بیفتند.
نگارنده بر این باور است که به توفیق الهی پیگیری لوازم جامعه شناسی متعالیه که بخشی 
از آن در همین جلد و بخش های بعدی آن در جلد دوم إن شاءالله ارائه می گردد، می تواند این 

یادی برطرف سازد.  خلاء را تا حدود ز
کتاب توضیح داده شده است فراهم آمدن این  که در انتهای  به بیان دیگر همان گونه 
عقبه ی معرفتی نظام مند در شناخت و طبقه بندی جوامع، می تواند منجر به تحولی گسترده 
که ارائه می شود_ با نام  که _ به دلایلی  گردد. تمدنی  در تبیین دقیق تمدن ایدئال اسلامی 
حیات انسانی اجتماع و یا تمدن ولایی در این پژوهش از آن یاد می شود و به دلیل حجم 
گردید تصمیم بر آن شد  که بر این مبنا در تحلیل تمدن ولایی حاصل  یاد دستاورد هایی  ز
یکرد ها  که به خلاصه ای از رو این بخش از پژوهش به صورت مجزا در جلد دوم انتشار یابد 
و دستاورد های آن در انتهای این جلد اشاره شده است و در حقیقت جلد نخست مقدمه 

ضروری برای ورود به آنست.

4. اشراب انسان شناسی قرآنی در جامعه شناسی متعالیه
این کتاب در سه مرحله کلی تدوین گردید. هسته های اصلی آن در پایان نامه کارشناسی 
ارشد نگارنده نگارش یافت. سپس با تکمیل تفصیلی این پژوهش، بخشی از آن در قالب 
یکرد های قرآنی و روایی  جلد نخست آماده انتشار شد. تا این مرحله هرچند از مضامین و رو
یت مباحث با مبانی فلسفی و عرفانی  در این پژوهش فراوان بهره برده شده بود، امّا محور
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گرفته این ظرفیت را داشت تا هم خوانی این مبانی  که پژوهش های صورت  بود، در حالی 
یکرد قرآنی بیشتر نمایان سازد و مبانی قرآنی به خصوص در حیطه ی  فلسفی و عرفانی را با رو

انسان شناسی به عنوان یکی از محورهای اصلی این پژوهش به آن افزوده شود.
که به برکت ورود وسیع تر مبانی قرآنی موجب تعمیق و توسیع دامنه ی مطالب  مرحله سوم 
برای  با حمایت مرکز رشد دانشگاه امام صادقj  مجال لازم  که  گام نهایی بود  گردید 
گام انسان شناسی قرآنی بر پایه ی تأمل در اسرار  فعلیت بخشیدن به آن فراهم آمد. در این 
ماجرای هبوط حضرت آدمj ، مبنایی بسیار عمیق برای ورود به مباحث جامعه شناسی 
که خود فی نفسه و فارغ از دلالت های جامعه شناختی آن متضمن نوآوری های قابل  گردید 
توجهی در ارائه ی انسان شناسی قرآنی است. بعلاوه پیرو این تکمله ی قرآنی، چینش سایر 
کتاب  کتاب نیز تغییرات فراوانی یافت و به مناسبت، مباحث فراوان دیگری نیز به  مطالب 
گردید. البته پرداختن تفصیلی به  کتاب  که موجب افزایش انسجام و جامعیت  افزوده شد 
تطبیق و مقایسه ی دستاورد های این پژوهش با معارف بلند آیات و روایات، خود مجالی 

که توفیق آن را از خدای منان خواستارم. بسیار وسیع تر می طلبد 
از  ابعادی  نمایان گر  پژوهش  این  شد  مدعی  می توان  گام  سه  این  پایان  در  الهی  بحمد 
همخوانی برهان فلسفی، معارف عرفانی و حقایق وحیانی در حیطه ی جامعه شناسی است 
که پیش از این برای آن ذکر شد، ناظر  و اصطلاح »متعالیه« در عنوان این اثر علاوه بر معنایی 
به همین روش و متد در جمع میان برهان، عرفان و قرآن است و صد البته همچنان معترفیم 
که با چنین تلاش هایی در دسترس  کریم و روایات بسیار رفیع تر از آنست  که افق آیات قرآن 
کوشش بیشتر در فهم عمیق تر  که این پژوهش مقدمه ای برای  یم  گیرد، اما امیدوار کامل قرار 
آیات و روایات اسلامی در حیطه ی مسائل اجتماعی باشد و اندیشمندان علوم دینی را به 

کند. یکرد نقلی و عقلی ترغیب  تأمل و ورود جدی تر به مباحث علوم اجتماعی با رو

5. نسبت فلسفه و عرفان اسلامی در این پژوهش
کتاب در تحلیل و تبیین  ذکر نکته ای دیگر در مقدمه ضرورت دارد و آن این که در این 
مسائل مختلف مرتبط با جامعه شناسی، فراوان از مبانی فلسفی و عرفانی استفاده شده 
گاه نیز به نحو ترکیبی و توأمان. حال  گاه به نحوی مجزا بوده است و  است و این استفاده 
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این استفاده ی ترکیبی از مبانی فلسفه و عرفان اسلامی ممکن است این پندار را پدید آورد 
یکردی التقاطی است و مرز میان مبانی فلسفی و  که این پژوهش از حیث مبانی، دارای رو

عرفانی را رعایت نکرده است.
یخی  که فلسفه اسلامی در تطور و رشد تار در این رابطه باید به این نکته ی مهم توجه نمود 
خود و با ظهور و درخشش حکمت متعالیه، از حیث بسیاری از نتایج و دستاورد ها به افق 
یکرد استدلالی  که از حیث روش، ادبیات و رو عرفان اسلامی نزدیک شده است هرچند 
همچنان با عرفان اسلامی تفاوت دارد. از سوی دیگر نیز عرفان نظری به مرور و با ارائه ی 
که معمولًا توسط عارفان فیلسوف مشرب صورت پذیرفته  تحلیل های دقیق از نظریات خود 
متعالیه  حکمت  میان  مرز  مجموع،  در  و  است  شده  نزدیک  فلسفی  ادبیات  به  است، 
گشته است. بر این اساس در بسیاری از مسائل  و عرفان اسلامی مرزی رقیق و قابل عبور 
گفت و آن را  هستی شناسانه می توان با دو بیان فلسفی و عرفانی از یک حقیقت سخن 
که یکی از این دو بیان بر دیگری دارد  گاه به حسب شفافیت و مزیتی  تحلیل نمود و حتی 
کرد و نشان داد  کنار آن اشاره  یت بخشید و در عین حال به بیان دیگر نیز در  یکی را محور
یت بحث، عرفانی است، اما فلسفه اسلامی نیز  توان  گر به طور مثال در موضوعی محور که ا
یت بحث فلسفی  همراهی با آن دستاورد های عرفانی را دارد و یا بالعکس در جایی که محور

است، عرفان اسلامی نیز  موافق دستاورد های آن خواهد بود.
که در عین  یکردی مشروط به فهمی خاص از حکمت متعالیه است چرا  البته چنین رو
رسمیت داشتن چنین فهمی در میان اساتید مبرّز آن، اساتید مبرّز دیگری نیز وجود دارند 
که قائل به تفاوت های بنیادین میان دستاورد های حکمت متعالیه و عرفان اسلامی هستند 
و اساساً عرفان نظری را سراسر علمی ذوقی و خارج از دستاورد های منطقی می دانند. در 
که در صورت فهم صحیح آن ها و ارجاع  که عرفان نظری نیز دارای محکماتی است  حالی 
صحیح مشتبهات این علم به آن محکمات، در بسیاری از مسائل و از جمله در نظریه ی 
که شاید بعضاً فلسفه در پیچ و  کرده است  کامل، قله های رفیعی از معرفت را فتح  انسان 

خم راه آن مانده است. 
که در تحلیل و فهم مبانی فلسفه و عرفان اسلامی اختلافاتی وجود  البته طبیعی است 
یکرد عرفانی  رو به شواهد متعدّد در حکمت متعالیه،  توجه  با  نگارنده  اما  باشد،  داشته 
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را در آن امری مسلم می داند و آمیختگی حکمت متعالیه با عرفان نظری را التقاط تلقی 
کرده است تا با استفاده ی توأمان از مبانی فلسفی و عرفانی،  نمی نماید و بر این اساس تلاش 

در نظامی منسجم و منطقی به بیان برتری از مقصود دست یابد.
که در این پژوهش به کتب فلسفی و به خصوص  نکته بسیار مهم دیگر در این باب آنست 
که این امر هرگز به معنای تأیید همه مطالب آن  کتب عرفانی ارجاع داده شده است  برخی 
کتب علوم اسلامی می تواند  کتب فلسفه و عرفان اسلامی نیز مانند سایر  کتب نیست. زیرا 
که تماماً صحیح و مورد اعتماد نباشد، اما این خطا ها مانع بهره بردن  ی نظریاتی باشد  حاو
که قابل ارجاع به آن محکماتند نخواهند بود.  از محکمات آن علوم و بسیاری از متشابهاتی 
بعلاوه از آنجا که استفاده وسیع از مبانی فلسفی و عرفانی در حیطه ی مباحث جامعه شناسی 
در میان حکمای گذشته معمول نبوده است، در بسیاری از موارد این ارجاعات تنها مشتمل 
بر  اشاراتی به مطالب مدنظر  ماست و تنها نشان گر  وجود مبانی فلسفی و عرفانی مورد نظر 

برای استفاده در مباحث جامعه شناسی است.
به بیان دیگر در انجام چنین پژوهش هایی به لحاظ استفاده از متون دو روش وجود دارد. 
که به  که بیشتر نیز معمول است تمرکز بر تشریح بخش هایی از آن آثار است  روش ساده تر 
طور صریح به مسئله ی مورد نظر پرداخته است مثلًا در آثار جناب ملاصدرا به دنبال نکاتی 
که ایشان خود مستقیماً در مورد حیات اجتماعی بیان نموده است. اما روش دشوار تر  باشیم 
که فارغ از نظرات مرتبط و مستقیم فلاسفه و عرفا در مورد حیات اجتماعی، تلاش  آنست 
شود با استفاده از مبانی و قواعد هستی شناسانه ی حکمت آنان، خود به هستی شناسی 
جامعی از حیات های اجتماعی دست یابیم و این اثر به لحاظ روشی حاصل تلاشی از نوع 
کلان مباحث نیز نظام  دوم است و در نتیجه علاوه بر نوآوری های جزئی، به لحاظ ساختار 

جدیدی را بر پایه ی حکمت اسلامی در جامعه شناسی بنا می نهد.
کتاب تنها به  همچنین برای جلوگیری از اطناب مطالب و افزایش بیش از حد حجم 
کتاب آورده نشده  کتفا شده است و جز در موارد معدودی متن ارجاعات در  ارجاع منابع ا

است.
گفت استفاده فراوان از مبانی فلسفه و عرفان  کتاب نیز باید  گروه مخاطبینِ این  از حیث 
کارِ میان رشته ای، در عین تعالی مطالب بر ثقالت آن افزوده است و لازم  اسلامی در این 
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کتاب را مطالعه  می آورد تا مخاطبین محترم با سعه ی صدر و حوصله ی بیشتر مطالب 
کنند. اما در عین حال تلاش شده است تا در حد  نمایند و در صورت مقدور آن را مباحثه 
با فلسفه و عرفان اسلامی نباشد و  کتاب مشروط به آشنایی قبلی  امکان مطالعه ی این 
که با مباحث فلسفی و عرفانی آشنایی ندارد بتواند با دقت در مباحث ارائه  خواننده ای هم 
کتاب مقدمه ای برای آشنایی  کتاب استفاده نماید و حتی به نحو ضمنی این  شده، از این 
کردن مبانی  او با برخی قواعد مهم فلسفی و عرفانی باشد. برای تسهیل این امر نیز از متمرکز 
گانه اجتناب نموده ایم و هر قاعده فلسفی و  فلسفی و عرفانی مورد نیاز در یک فصل جدا
عرفانی را به مناسبت مبحث مدنظر در همان جا ارائه کرده ایم و در این ارائه نیز در حد مقدور 
کرده  ایم. البته مسلماً فهم دقیق مدعیات  از ورود به اختلافات فلسفی و عرفانی اجتناب 
این کتاب برای کسانی که با مباحث فلسفی و عرفانی آشنایی دارند امکان پذیر تر است و در 
برخی موارد درک کامل نحوه استفاده ظریفی که از مبانی فلسفه و عرفان اسلامی در حیطه ی 
مباحث جامعه شناسی شده است، مشروط به آشنایی قبلی با مباحث فلسفی و عرفانی 
که مایل هستند با آمادگی و دقّت بیشتری به مطالعه و  کسانی  است. به همین دلیل برای 
کتاب »درآمدی بر حکمت صدرایی« اثر استاد عبودیت،  کتاب بپردازند مطالعه  نقد این 
کتاب »جهان های  و  اثر استاد یزدان پناه  و اصول عرفان نظری«  کتاب »مبانی  همچنین 

اجتماعی« اثر  استاد پارسانیا پیشنهاد می شود.
در پایان از تقصیرات و قصورات احتمالی در این پژوهش عذر خواهم و اعتراف می کنم که 
حقیقتاً هرگونه مزیتی که در این اثر وجود دارد به فضل الهی بوده است و هر نقص و ایرادی در 
آن، از بنده حقیر است و امیدوارم تا با نقد منصفانه و عالمانه اندیشمندان حوزه های مرتبط 
که در مسیر انجام  کسانی  گردد و همچنین از تمامی  با بحث، نواقص این اثر به مرور برطرف 
که  این پژوهش بنده را به انواع مختلف، یاری فرمودند صمیمانه تشکر می نمایم و امیدوارم 

گیرد. نتیجه حاصل شده در خور توجه شان قرار 
استاد  عنوان  به  رحیقی  حجت الاسلام  استاد  جناب  از  ویژه  طور  به  راستا  همین  در 
که با مطالعه ی دقیق  که بخشی از این پژوهش بوده است تشکر می کنم  راهنمای پایان نامه 
پایان نامه، بنده را در انجام اصلاحات کلی و جزئی یاری فرمودند. همچنین از اساتید مشاور 



  مقدمه    37    

گرامی آقای  پایان نامه آقای دکتر همایون و آقای دکتر سپهری نیز سپاس گزارم و از دوست 
کتاب نکات مفیدی را در تکمیل برخی مطالب به بنده  که با مطالعه ی  ابراهیم راستیان 
متذکر شدند نیز تشکر می کنم. همچنین به طور ویژه از مرکز رشد دانشگاه امام صادقj  و 
آقای دکتر مصباح الهدی باقری کنی و آقای دکتر سید مجتبی امامی که با حمایت های مادی 
و معنوی، مجال رشد و تکمیل این پژوهش را برای بنده فراهم نمودند صمیمانه متشکرم و 
کنیe رئیس فقید دانشگاه امام  ی  از درگاه حق تعالی علوّ درجات حضرت آیت الله مهدو

صادق jو همنشینی ایشان با امام راحل و شهداء را مسئلت می نمایم. 
که فضایی مساعد را  از پدر و مادر عزیزم و همچنین همسرم و پدر و مادر محترمشان نیز 

که بتوانم با فراغ بال به این پژوهش بپردازم صمیمانه تشکر می کنم. برای بنده مهیا نمودند 
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ابراهیم خانی

 




